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  »ھويت سياسی«در برابر » ھويت«متن ھندی
 ۀدو مقولازجمله ، اين است که  امروز در ميان تحليلگران سياسی و اجتماعی پست مدرنگرايشات  ترينبزرگيکی از

ً که منطقا  تفسير اخير چنانًيا ترجيحا کنند،  میرا به عنوان واژه ھای مترادف تلقی» ھويت سياسی«و » ھويت«تحليلی 

 اين ديدگاه نظری به منشاء ھای پسا مارکسيسم و پست .باشدمی   اجتناب ناپذير از قبل ایو نتيجه ناشی می شود از آن

در چارچوب . ئولوژی ھای نئوليبراليسم ظھور کرد به عنوان ايد١٩٨٠ ۀ مربوط می شود که در اوايل دھیمدرنيسم

«  سياسی متحمل شده از سوی چپ و در ميان بی اعتمادی گسترده در برابر به اصطلاح –ت ھای ايدئولوژيک شکس

 توسط روشنفکران غربی و محققان علوم اجتماعی ساخته شده است، ًاز جمله مارکسيسم که عمدتا» روايت ھای متأثر 

  ديالکتيکی را پوشاندهۀدو سوي ۀرابططور مؤثری ه ب» تنوع ھا « عليه » ھويت « تلاش ھای متقابل برای مخالفت با 

 کارگر را به عنوان يک ۀف که می خواستند نقش طبقو با رھبری اکادميک ھای دانشگاھی مانند لاکلائو و مو.اند

 پست مدرنيسم تئوری ۀ شاخنيروی انقلابی بی اعتبار سازند، سياستھای ھويتی به تدريج به عنوان يکی از مباحث کليدی

  .عی ظھور کرداجتما

  

  »ھويت « در مورد درک 

ً اولا. شروع کنيم» ھويت «  خود مفھوم سازی از به ء ابتدايدبرای داشتن وضوح بيشتر در مورد اين موضوع، بگذار

 - ھويت ھای اجتماعی، سياسی .  ھشتاد و بعد از آن نبودۀدر واقع يک آشکار سازی جديد از دھ» ھويت « وجود 

جنسيت، خانواده و غيره در گذشته و مراحل  نوع، قبيله، نژاد، قوميت، مذھب، زبان، مليت، ،کاست فرھنگی بر اساس

 نقش خود تعيين در  خودش را نشان می دھد، تولدۀه وسيل بی که فردطور کلی، ھويته  ب.مختلف تاريخ وجود داشته است

ن حال، مردم نيز توسط يک ھويت خاص و در عي کننده است تعيين زندگی اجتماعی که به آن تعلق دارد  شکل گيریدر

در تقويت جوامع، با » تنوع « که  طوریه شکل می گيرند، اما توسط تقاطع و در ھم آميختگی بسياری از ھويت ھا، ب

 از سوی ديگر، در طول تاريخ، .، استعدادھا و ديدگاه ھای متعدد انجام شده استی مختلف باھمجمع آوری ھويت ھا

 مذھب و نژاد، کاست،مورد در، اين  حتی امروز. و سياسی بوده استات اجتماعیتغييرسر پشت برخورد ھويت ھا 

  . در تضادھا ھستنددائمیغيره است که ھم چنان منبع 
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جای آن به فھم و نزديک شدن به آن به عنوان يک واقعيت ه بنابراين، ضروريست که از ھويت خجالت زده نشويم و ب

 ، ادراک در مورد ديگرانھر شخصعيت ضروريست برای درک وضعيت اجتماعی پذيرش اين واق. مشخص نايل آئيم

ھوشياری و حس آگاھی لازم به عنوان  داشتن  هستم ديدھردر عين حال، ھنوز ھم از سوی . و گسترش جھان بينی افراد

 می آيد، يک جودوه  که از تجربيات فردی ستم خويش ب بدين معنی، ھويتی. اين گروه مورد نياز استۀعضو ستم ديد

، زيرا ستم و تبعيض ناشی استقابل فھم اين امر بيشتر . عنصر ضروری در شکل دادن به آگاھی سياسی خود فرد است

مکانيسم ھای نھادی که در گذشته ساخته شده اند با قربانيان آن به صورت ئی امريکا ھند يا نژاد پرستی کاستاز سيستم 

ئی سفيد پوست امريکان ھندی يا يک ھمر به عنوان مثال، ھيچ ب.ی گيرددر سطح بسيار شخصی مورد تجربه قرار م

 ۀھر حال، در درون يک طبقه  ب. يا نژاد پرستی به ترتيب به چه معناستنجس بودن که ھيچ گاه نمی تواند درک کند

. اوت باشد خاص يا فردی يک نفر از آن ھويت نيز ممکن است متفۀطور کلی دارای يک ھويت واحد، تجربه اجتماعی ب

رالا ممکن است متفاوت باشد از يک ک در ايالت  )١ (اليتد، توسط دن پان ايندين می باشکاست ستم ۀبنابراين، تجرب

 و ھويت به  باشدی يا يک زنی از ايالت داليت متفاوت از يک مرد از داليت بالا و ايالت بيھارۀ در ھمان ردیشخص

 يک شرط لازم برای تبديل شدن به يک فرد متعھد به منظور ھيچ وجهبه  ا داشتن تجربيات فردی از ظلمبی ئتنھا

  . مخالفت با آن نيست

 بنا شده از نظر تاريخی ھميشه از جانب خود ستم ديده ھا ظھور " ھويتۀپاي"ابتکارات مبارزه عليه ستمی که بر سوم، 

عليه شيوه غير انسانی مبتنی انه دليرمبارزات امپراتوری روم، عليه ی که ئاھتاريخ شورش ھای برده . کرده است

لرزاندند که  و غيره، پلنگان سياه از جمله جنبش انقلابی ئیامريکا در ھند، شورش سياه پوستان یئو قبيله  ) ٢(ست ابرک

جود وه ی آزادی زنان از سوی خود زنان ب به ھمين ترتيب، ابتکار مبارزات برا.ند و غيره از اين تاريخ ائینمونه ھا

   .آمده است

و حق سقط جنين را رھبری زنان ی أحق رکسب  برای  مبارزهمجبور شدند قرن بيستم در اوايلزنان  ۀرھبران برجست

چنين ابتکاراتی از سوی ستم ديدگان اغلب الھام بخش مردم از اقشار و طبقات ديگر که به يک ھويت خاص تعلق . کنند

 به عنوان مثال، جنبش مدنی تحت رھبری .شدندن مبارزه عليه ستم ند از فعالا و ھيچ گونه رنجی از اين نوع نداشتندارند

 ھا ١٠٠ توسط ١٩۶٠ ۀکه جنبش زنان دھ  ھمراه شد، در حالی مرداز سفيد پوستان با حمايت گسترده ًبعداسياه پوستان 

 کاستح از تعداد افرادی که به اصطلاگذشته  دوران  در ھند، درست در اوايل.ھزار نفر از مردان پيشرو حمايت شد

  . پرداختندسرکوبگر پای جلو گذاردند و به مخالفت با سيستم غير انسانی و ًبالاتر بودند، عملا

  

  ستانزديک شدن ھويت مبتنی بر ک

که در آن تضاد بين کار و سرمايه اھميت بزرگتری دارد، نوشته   توليد سرمايه داریۀ مربوط به شيو درگيری ذھنیبا

ست، فاقد يک تحليل ا مبتنی بر سيستم کۀشيو به ، استثنای مشاھدات و ارجاعات خود مارکس مارکسيستی، به ۀھای اولي

که تجزيه و تحليل  در حالیبا وجود آن،  .باشندکه دارای ھويت خاص خود بود  اجتماعی ھایدقيق از ديگر تشکيلات

را با اشاره به درک خود از نظام » ی ئ توليد آسياۀ شيوۀايد« ، مارکس تکامل يافت توليد سرمايه داری در اروپا ۀشيو

«  برای  تئوری و عمل انقلاب ھند بسيار مھم بود، تکاملاين ادراک مارکس را که برای. ست در ھند بيان کرداک

ست منحصر به فرد و بدنام غير انسانی دارای ا سيستم ک. ناديده گرفته شدً کاملای روز ھای مکانيکی ھند »مارکسيست

برای ايجاد دولت و تحول در  طی ھزاره ھا مرکزیو روبنای زيربنا ه دار و جدائی ناپذير در ھر دو تأثيرات عميق ريش

 را که در حاشيه زحمت کشی ھند، اکثريت قريب به اتفاق توده ھای ۀطرز حکومت، اقتصاد و فرھنگ در شبه قار
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 از لحاظ ويژه »روابط اجتماعی  ۀمجموع« ست با اسيستم حاکم ھندی مبتنی بر ک. زندگی می کردند محکوم بودند

 به زمين قدرت سياسی و ھم چنين مالکيت بر وسايل توليدی از وابسته ن واقعیاعزارتاريخی توده ھای کار و زحمت و 

  .جمله زمين را انکار کرده است

نشان طور خاص توسط مارکس ه ست ھندی بابا اين حال، علی رغم اين بينش عميق حتی اگر کوتاه مدت در سيستم ک

را مشخص کرده » ن پسر بچه ھای برھم « که دکتر امبدکاررا داده شده است و به اصطلاح مارکسيست ھای ھندی 

اما،  . ھندی بر اساس خطوط مارکسيستی ارائه دھندۀاز جامع ،  نمی توانستند يک تحليل طبقاتی واقعی و بنيادیاست

ست ھندی را به مثابه انکار اديده ظھور کرده بود که سيستم ک ستمبود، از داليتھای» ير مارکسيست غ« دکتر امبدکار 

 تفرقه انگيز، سرکوب گرانه و سلسله مراتبی،  بر اين اساس، قرنھا سيستم. کردء افشا دمکراتيکۀآرمان ھای يک جامع

بری و ، به شدت با ارزش ھای دمکراتيک مانند آزادی، براساخت کم اح ھند ۀقارشبه  سراسر کل بررا غير انسانی 

ست ھای بی شماری ست که ا می باشد، معجونی از کمورد توجه امبدکاری  که  ھندۀجامع. برادری مخالف است

 و مقياس صعودی نفرت«  مشترکی برای به اشتراک گذاشتن ندارند و با ۀانحصاری ھستند و ھيچ گونه پيوند يا تجرب

حتی پس از .  نابود کرده استًار ميان مردم را کاملاپر شده است، که امکان ھمکاری معنا د» مقياس نزولی تحقير 

 کننده تعيينست، مھلک ترين نھاد اجتماعی است که به عنوان عامل ا پس از آن، اين سيستم کۀظھور استعمار و توسع

   . مالکيت بر ابزار توليد و تقسيم کار اجتماعی در ھند ادامه می يابدتعييندر 

او . کند ست را به عنوان جزء قاطع دمکراتيزه کردن ھند معرفی میار نابودی سيستم کبه ھمين دليل است که چرا امبدکا

 دکتر ۀبرنام. يافت وھندمتکی بر کاست ھا در نظام اجتماعی   لگد مال شدهیزير پارھائی  توجه کمی برای ۀنقط

ارزيابی انتقادی از کتابھای ردن و  زير پرسش ب، اما شامل آموزش رايگان و اجباری برای ھمه،امبدکار انتزاعی نبود

راتا، توزيع مجدد منابع مانند زمين، آب، ثروت و غيره از جمله ملی شدن امذھبی مانند وداس، گيتا، رامايانا و ماھابھ

 .ست استا طولانی مدت برای نابودی کۀست که ھمه آنھا جزء جدائی ناپذير از مبارزا، ازدواج ھای درون کزمين

ست ھندو ختم می شود که ابه منظور آزادی، در نھايت به شکست نظام اجتماعی مبتنی بر کسياسی امبدکار  ۀمبارز

 ستاک خشونت هعليخوانده ی خود آشکاری، آنان از جمله کمونيستھاطور بسيار ه ب. شخصيت انسان را ناقص می کند

  .نده ا سکوت  کرد برجسته ایطوره ست با، در مورد نابودی کھستند

ست نسبت به ھر سيستم ا سيستم کء بقا توانائی آگاه بود کهً ھند کاملاۀ ستم ديد کاستھایبر بزرگدکتر امبدکار، رھ 

 شکل ھای تغييرمجبور به کاست ھنگامی که  . در جھان وجود داشته، غير قابل مقايسه استھميشه اجتماعی ديگر که

 اجتماعی ۀکارخان  ھای عميق خود در با ريشه در اشکال جديداز آن پرش  موفق به، با انرژی تشديد يافتهقديمی خود شد

با اين حال، . ست تأکيد داشتا بنابراين، امبدکار در موضع خود نسبت به نابودی ک. بشودنيروی سياسی  و توليد مادی،

سيستم  نمايندگی به ئۀدر فرايند طولانی در رسيدن به ھدف، او ھم چنين آن را به عنوان يک اصل دمکراتيک برای ارا

 را ست که مردما از زمان بسيار قديم، سيستم ک.نشدماند، حفظ ب حکومت کشور باقی ۀست که تاکنون در شيوا کھای

 ثروت، قدرت سياسی، تحصيل، مالکيت بر زمين، وسايل توليد، ، براساس تولد ھای پائين و بالاستاکرد به ک تقسيم می

 بنابراين، دمکراتيزه کردن جامعه .کرد  را حفظ میق داشتتعلست ھای بالاتر اتجارت و تمام پست ھای سودمند که به ک

 وسايل اختصاصاز اين رو،  .ريب به اتفاق مردم ھند در طول قرن ھا داردقنياز به اصلاح اين بی عدالتی در اکثر 

 دولتی  نمايندگی ستم ديدگان و توزيع مجدد قدرت برای کسانی که از دستگاهبه جای اکثريت  )٣(ست ا مبتنی بر کتوليد

 . ماندگی آنھا پايان داده شودو عقبانفراد  انزوای اجتماعی، آموزشی و اقتصادی و  بهده اند ضروريست تابومحروم 

ست و دستيابی به آزادی برای ستم ا نظام کئیبه يک جنبش ضروری در جھت نابودی نھاکردن اختصاصی بنابراين، 
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ست اکه دقيق باشيم، قطعه زمين اختصاصی بر پايه ک برای اين . مردم تبديل شده استۀديدگان و دمکراسی برای ھم

  .ست می باشدا نابودی سيستم کجھتجزء لاينفک برنامه امبدکار به 

  

   ھويت سياستست واک

با  ضد خشونتھای کاستی ، گرچه فرياد»امبدکاريسم  -نئو«  و پست مدرنيسم از جمله یسياست ھای ھويتباوجوداين 

ھمه آنھا در انکار . متفاوتی نسبت به امبدکار دارند ًکاملاستيسم درک ا از ک خودھواداری ۀبه واسط پرستش امبدکار

 . دمکراتيزه کردن بنيادين جامعه اساسی بودۀ برنام يک زبان ھستند که برای امبدکاروست يک دل اھدف از نابودی ک

جو  و جستکراسی در روابط اجتماعی  امبدکار، دمکراسی يک مدل زندگی مرتبط با آن است و ريشه ھای دمۀبه گفت

  .ست در ھند ناسازگار استا کۀبه ھمين ترتيب، دمکراسی با جامعه ريشه کن شد . شودمی

با  .ی کل جامعه، آشکار استئھويت در ناديده گرفتن خود برای يک دمکراتيزه کردن پايه  ھایاز سوی ديگر، سياست

طور جداگانه و تنھا توسط کسانی که تحت ظلم و ستم قرار ه  بايد ب ھويت ھرگونه مبارزه عليه ستمھایتوجه به سياست

  باھم،را به عنوان يک طيف وسيعی از خودمختاری ھويتی جامعه ھای کليه طرفداران سياست. بايد مبارزه شودددارن

ھم تر از ھيچ کدام م سرکوبھا،  که، توصيف می کنند ھم در مقابل و  متحرک مستقل ویناسازگار، آشتی ناپذيری ھا

 ، شروعاز ابتدای.  مجزا از مبارزه نياز داردۀ ظلم و ستم به يک عرصۀھر حوزبر اين اساس،  .ديگری نيست

تاريخ ھای « ، »چند فرھنگی « نئوليبراليسم سياست ھای ھويتی را به عنوان ايدئولوژی خود به دليل حمايت و تجليل از 

ت ھای ھويتی به طرز وحشيانه ای از طريق عمليات جھانی سرمايه  سياس. و غيره پذيرفته است"فروپاشی"، »متعدد 

از « و » محلی « مفيد است که به روايت ھای . خدمت می کندبا تاريک سازی به طرق مختلف ھای مالی به امپرياليسم 

ھويت ھای «  ايجاد حتی ۀکه کل پروس ) ۴(روايت ھا  زبر در برابر  شکل دھيم تاھم اکنون موجود» ھم گسيخته شده 

 جھانی امروز و ۀتا يکپارچگی ستم ديدگان را در برابر ھژمونی فراگير سرماي می کنندرا دستکاری » تصور شده 

شود   در عمل، سياست ھای ھويتی ممکن است منجر به از ھم گسيختگی بيشتر و بيشتر.، مخالف باشيمبماندغيره پنھان 

اگر .  در اطراف يک شکل از ظلم و ستم و بی عدالتی سازمان يافته اند فرو می پاشد کهی گروھ يکو در نھايت حتی

مبارزه کنند و تنھا کاست  انتزاعی سياست ھای ھويتی پذيرفته شود، تنھا داليت ھا می توانند در مقابل ظلم و ستم ۀنظري

کسانی که به عنوان قشر ه اين معنا که  ب.اقليت ھای مذھبی می توانند در برای فاشيسم ھندوتوا در ھند مقاومت کنند

ست متحد شوند، مردان دشمنان زنان خواھند بود، تمام است به دنيا می آيند نمی توانند در مبارزه عليه جنايات کابالای ک

  . اين است منطق سياست ھويتءًھندو ھا دشمنان مسلمانان خواھند بود، بنا

طرد می   مبارزاتازا  رمتحدين دوستان و ً، سياستھای ھويتی کاملا »مشترک بودن« به جای » اختلاف « با تأکيد بر 

در نھايت، فرصت کمی . نمايدمی جلوگيری  واحدی عليه ستم گران و طبقات حاکم ۀژی ھای جبھيکند و از وقوع سترات

 انی و نااميدیاين بی اعتمادی، احساس وحشت و نگر. برای رھائی به منظور پايان دادن به ظلم و استثمار وجود دارد

 سياستھای ھويتی برای گروه ھای که  ایژی سازمان داده شدهيتنھا سترات.  در ميان ستم ديدگان گسترش می دھدرا

بنابراين، در .  اين است که مبارزات خود را جداگانه عليه دشمنان به پيش برندمختلف مردم ستم ديده عرضه می کند

نفی کامل پتانسيل برای /است و اين امر مستلزم دست رد زدند بينانه  بيک، سياست ھای ھويتی بسيارژسطح ايدئولو

  .و استثمار می باشد متحد وسيع ستم ديده ھا با کليه نيروھای دمکرات پيشرو عليه تمامی ظلم و ستم ۀايجاد يک جبھ

 نيزاست ھای ھويتی ، سي»ھويت ھای فرھنگی ساخته شده«  از ه ایبا توجه به پيش بينی آن بر جامعه به عنوان مجموع

، از ديدگاه ھای نظری و دبدون تردي. را در ارتباط با زندگی اقتصادی و اجتماعی حفظ می کند» استقلال دولت « 
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جای ستم ديدگان به منافع ه  يا خنثی توسط نظريه پردازان ھويتی بخودمختاری ۀ دولت به عنوان بدنازعملی، تصور 

  شان اصرار داشتند که حتا پيشگامان سياستھای ھويتی، درانتزاع،ئو و مووفلاکلا. می کندطبقات حاکم خدمت /طبقه

 ۀ به نظر آنھا، قو.مختارند و بی طرف ديگر خود  خودشان ھم نسبت به يکدر ميانشاخه ھای مختلف حکومت 

و مستقل از ، ھمگی نھاد ھای جداگانه اداره ھای دولتیليس و سطوح مختلف و، مجلس قانون گذاری، پاجرائی، قضائيه

بنابراين، از نظر تئوريک، سياستھای ھويتی حقيقت بنيادی که ظلم و ستم جزء لاينفک اين سيستم است را  .يکديگرند

ليس و تمام و قضائيه، پۀ اصلی برای اعمال اين ظلم است و قوو ابزارساخته می شود دولت در درون انکار می کند، که 

وحشی گری عليه کارگران، بخش ھای مظلوم و ضعيف جامعه را به نفع سرمايه  آزار و اذيت و ۀوظيفمقامات انتظامی 

  . واقعی سياستھای ھويتی اين است که سيستم موجود را دست نخورده نگھدارندۀاين اغراق نيست که بگوئيم انگيز .دارند

که آگاھی   در حالی. سياستھای ھويتی نيز مشکل ساز استۀواسطه  ذھنی بً کاملاۀ به عنوان يک پديدسرکوب توصيف

بر طبق سياستھای ھويتی، تنھا کسانی که احساس می کنند تحت . ست، ستم و استثمار حقايق عينی زندگی ستاذھنی 

 حتی نمونه سپس، مفروض شود، مسلم طوره يا انتزاع ب اگر اين منطق. رو می شونده  شتم روب ضرب وستم ھستند با

 سرکوب نيستند اگر داليت ھای ً لزومانجسیست يا اکخشونت  مبتنی بر خشونت سيستماتيکلحظات ھای واضح تر از 

 اين ھرگز اغراق آميز نيست چون . آگاه نباشند که مورد ستم قرار دارندھاستا سيستم ک تر پائينکاستھایستم ديده و 

بردگی لاکتبار و ف، نظريه پردازان پيشتاز سياستھای ھويتی خود استدلال می کنند که حتی برزگری فولاکلائو و مو

به صورت گويا و « که زارع ھای بی زمين و فقير و برده ھا خود  ًلزوما بازتاب روابط ظلم و ستم نيستند، مگر اين

م و ايدئولوگھای ست که چگونه طبقات ارتجاعی حاکا واضحاين يک تصوير .  ستم را بفھمند و توضيح دھند »فصيح

 سياستھای ھويتی که ھم چناندر ميان ستم ديدگان حتی » آگاھی کاذب «جاد وعيت بخشيدن به سيستم با ايآنھا در مشر

  .دن را تصديق نمی کنتغييری برای ئپتانسيل آگاھی توده 

 داده می شود که کارگران  و اروپاامريکاو طبقات حاکم در   توسط اليگارشی ھای مالی) کهست(تصوری بھترين مثال 

در حقيقت، واقعيت ھای . رفاھی کارگران سياه پوست و مھاجران نفع می برندسفيد پوست از کاھش دستمزد و مزايای 

  . ھستند» آگاھی دروغين  «  اين تحميلیۀ مخالف اعمال فوق العاًکاملاتاريخی عينی 

 است، دستمزد قويترکه نژاد پرستی از ھمه جا  در ايالت ھای جنوبی جائیھم اکنون به عنوان مثال، در ايالات متحده 

، تحت تقسيم کار بين یطور مشابھه ب. ان سفيد در مقايسه با کارگران سياه پوست ايالات شمالی بسيار کمتر استکارگر

کارگران زن ارزان توسط سرمايه مالی به عنوان وسيله ای به منظور المللی نئوليبرال، استخدام در مقياس بزرگ 

امروزه .  دستمزد در درآمد ملی استفاده می شودطور کلی برای کاھش سھمه  دستمزد کارگران مرد و بنرخ کاھش

 و کشورھای برون سپاری نيروی کار به اقتصادھای نيروی کار ارزان، رقابت بين کارگران در کشورھای امپرياليستی

 مالی برای تشديد فرآيند استخراج ارزش اضافی در سطح جھانی ۀنو استعماری روشی است اعمال شده توسط سرماي

 کارمنبع بيرونی  امروز .ملی درآمد در  با کاھش دادن دستمزد ھا به پائين ترين حد ممکن،طور کلیه ب. وداستفاده می ش

 مورد استفاده توسط سرمايه  روشنو مستعمره و کشورھایارزان اقتصادی به تشديد رقابت در کشورھای امپرياليستی 

 تکه تکه شده اند و ، کارگرانًعموما . استمنجر شده جھانی درسطح  کسب ارزش اضافهدر تشديد دست يابی به 

اغلب، روشنفکران   .، جنس برای پائين آوردن مزد در پائين ترين سطح ممکن تقسيم می شوند کاست،براساس رنگ

در ميان مردم ايجاد کنند که اقدامات مثبت، خودداری، » آگاھی غلط «  حاکمه با منافع خاص خود تلاش می کنند ۀطبق

 بردارانبھره  .، دلايلی است برای پائين بودن دستمزد ھا و بيکاری در سياستھای اقتصادی و غيرهجھت گيری زنان

در اين راستا، ايدئولوژی نئوليبرالی . واقعی از اين تبليغات مخرب که ھيچ حقيقتی ندارد، خود سرمايه ھای مالی ھستند
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 مؤثر توسط طبقات ارتجاعی حاکم به منظور طوره تأکيد دارد، ب» ادعای گروھی خود « ھويتی که بر ھایسياست

 متحد و يک پارچه استثمار شوندگان و ستم ديدگان عليه ھژمونی ۀگسترش آگاھی دروغين و برای از بين بردن مبارز

 در مبارزات و تعريف ظلم و ستم به عنوان ذھنی گری خودمختاری مفھوم .ھمه جا حاضر سرمايه مالی استفاده می شود

، مانند در دنيای واقعی، اشکال ظلم وسط سياست ھای ھويتی تحليل شده تنھا در حوزه انتزاع باقی می ماندکه ت ھم چنان

 زنان سفيد پوست يا قشر ،که به عنوان مثال، ھر دو و ستم و مبارزات عليه آنھا اغلب با ھم مخلوط می شوند، ھم چنان

طور کلی متحد ه  عليه ظلم و ستم بر زنان و پدر سالاری بست موظفنداست و زنان سياه پوست و قشر پائينی کافوقانی ک

  .شوند

  

      نتيجه گيری

نتيجه گيری اين استدلال اين است که ھويت فردی و سياست واقعی در ارتباط با ھم ھستند و در عين حال ھمچنين 

که توسط پست » ی سياستھای ھويت« از  ) ۵(يک نفر با استدلال نظری » ھويت «  مخلوط کردن .جداگانه از ھم

به عنوان مثال، قرار دادن تمام غير داليت ھا در .  منجر به نتيجه گيری ھای اشتباه خواھد شدمدرنيسم حمايت می شود

 سياست شامل .اردوگاه دشمن توسط سياست ھای ھويتی گزينه ای تحريف شده به منظور خدمت به دشمن است

در اين جا ھويت شخصی سياسی می شود تنھا . به بر ظلم و ستم است برای مقاومت و غلئیژی ھا و تاکتيک ھايسترات

ه ظھور  می آورد و منجر بوجوده بکت می کند و شخصيت اجتماعی را  شخصی حرۀکه فراتر از قلمرو تجرب زمانی

   . ھويتی وجود نداردچنين رويکردی در مفھوم سازی ھای. ی با پشتيبانی تئوری می شودئجنبش ھای اجتماعی و توده 

 ضد ستم ديدگی، ه مردم بۀاگر انتزاع نظری در سياستھای ھويتی گرفتار آمده باشد، مانعی خواھد بود در اتحاد و مبارز

به عنوان مثال، . مکانيکی است» ھويت « مارکسيست ھای خودخواه ھستند که برخورد شان به طرف ديگر سکه، 

 و رو زيربناست در اختيار ندارند، به طور مناسب به اودی ک ھندی که برنامه ای برای نابۀکمونيست ھای نھادينه شد

 تھی از تجزيه و تحليل دقيق از وضعيت .ندنمايمی کنند، به سيستم حکومتی نيز خدمت می ن آن ارتباط بر قرار یبنا

وابسته  ئی رو بناو فرھنگی ً صرفاۀست به عنوان يک پديداھندوستان، آنھا ھنوز به برخورد مکانيکی خود نسبت به ک

. استست ا طبقاتی و مبارزه به منظور از بين بردن کۀ نتيجه نابسامانی کامل در درک پيوند يک پارچه بين مبارز.اند

 به دليل ناتوانی در دنبال کردن روش مارکسيستی تحليل مشخص از ژيک رھبری حزب کمونيستياين شکست سترات

 يک رويکرد  اين بنابراين،.می باشد در مورد ھند ستاال اساسی کؤشرايط مشخص به منظور نزديک شدن به س

  روش مارکسيستی تحليل مشخص از شرايط مشخصدر به کارگيری ناتوانی  درستامکانيکی و کاھنده ای نسبت به ک

  .در ھند بود اجتماعی اتتغيير در  کاستۀ کنندتعييننتيجه موضع مکانيکی و تخفيف گرايانه نسبت به نقش  در .بود

تی و قوانين در روابط زراعست ا مابين روابط زمين و کمل در پيوند جدا ناپذيرأ منجر به تانيکی بود کهاين روش مک

اگر .  به قدرت شد١٩۵٧ که در سال  اولين دولت کمونيستی در کرالاايجاد ام اس منجر به  ا اصلاحات ارضی توسط

 مالکيت ی گرفت، موفقيت آن محدود به اعطاچه به عنوان پيشرفته ترين اصلاحات ارضی در ھند مورد تحسين قرار

 متوسط  در متن کرالا یست ھاای و کئ اول به مسيحيان سوريه ۀ بود که در درجئیزمين به سھام داران و واسطه ھا

 از مالکيت زمين ھای کشاورزی حذف شدند ً از سوی ديگر، داليت ھا زارع ھای واقعی روی زمين کاملا.تعلق داشت

  فرو ننشسته مستعمره ھای داليتی در سراسر کشور رانده شدند،  وضعيتی که ھنوز٢۶٠٠ به بيش از که آنھا طوریه ب

 گرفتار آمده در سيستم به طبقه در متن مشخص ھندوستان  در برخورد روش مارکسيستیاز اين روی، فقدان. ادامه دارد

درستی  بياسی به رھبری حزب کمونيستست در نھايت مانع تکامل جنبش دمکراتيک مردم شده بود که به لحاظ ساک
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 با ست است و طبقات حاکم طرفدار کا با گذشت زمان، قشر فوقانی ک.ست را با جنبش کارگری پيوند دادامبارزات ضد ک

بدين ترتيب،   . از يکديگر شدندثر موفق به جدا کردن توده ھای وسيع مردمؤست به عنوان ابزار مااستفاده از سيستم ک

 ت ھای ايدئولوژيک، سياسی و سازمانی متحمل شده توسط جنبش کمونيستی بين المللی، شکست از جانبھمراه با شکس

 ماجراجويانه در جنبش کمونيستی ھند برای تکامل مسير دمکراتيک مردم به انقلاب ھند بر  اپورتونيست راست وروند

قادر ساخته است تا ظلم و ستم بی سابقه و ست را ااساس يک تحليل مشخص از شرايط ھند، طبقات حاکم از قشر بالای ک

ست به عنوان يک سلاح است ھای ستم ديده ھمراه با استفاده از کاو ديگر ک ) ۶(، آديواسيس  داليت ھابربی نظيری را 

  .رواج دھند ی دھی آنھاأبه منظور حصول اطمينان برای صندوق ھای ر

 به سيستم  ادامه می دھند،  مخالفً موقعيت ظاھرابهشده بنابراين، تا موقعی که ھر دو سياست ھويتی و چپ فاسد 

   . ست و شرکتھا خدمت می کننداکسيستم حکمرانی ھند مبتنی بر 

----------  

1 -Dalit: (in the traditional Indian caste system) a member of the lowest caste. 

               He is a Dalit, a member of a lowly caste that traditionally performed the most 

menial tasks in Indian society. 

2 – Caste system in India: The system which divides Hindus into rigid hierarchical groups 

based on their karma. India’s caste system has four main classes (also called varnas) based 

originally on personality, profession, and birth. In descending order, the classes are as 

follows: Brahmana (now more commonly spelled Brahmin): Consist of those engaged in 

scriptural education and teaching, essential for the continuation of knowledge. The Indian 

caste system is a complex amalgamation of many different social groups. It includes clans 

called gotras, tribes & ethnicity called jatis and a defined social hierarchy in Rig Veda called 

varnas. None of these were unique to India and is present in most civilizations. 

3 – Castbased reservation 

4 - “meta-narratives”:  تفسيری از وقايع و شرايطی که الگو يا ساختار را برای باورھای مردم فراھم می کند و به

 تجربيات آنھا معنا می دھد

5 – Theorization 

6 – Adivasis: ی ست که جمعيت بوميان ئی و قبيله يک اصطلاح حفاظی برای مجموعه ناھمگونی از گروه ھای قوم

 ٢٠١١ ميليون نفر بر طبق سر شماری سال ١٠۴ در صد آديواسی ھا از جمعيت ھند يا ٨.۶. ھند را در نظر گرفته اند

.ی از جمعيت ھند را تشکيل می دھندآنھا يک اقليت بومی قابل توجھ.  شده استتعيين   

  

  


